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   ملي بر حق رأي در پرتو حقوق اسلاميأت
**و حسين عزيزي *زادهمحمد فلاحعلي 4/6/93 تأييد: 4/12/92دريافت: 

     چكيده
به عنوان مظهر اعـلاي مشـاركت مـردم در امـور سياسـي و       ،در جهان معاصر، انتخابات

بـه   ؛گرددمحسوب مي سالارهاي سياسي مردمآيد و يكي از اركان نظامحاكميتي به شمار مي
بـدون درنظرگـرفتن امكـان مشـاركت      ،سـالار اي كه تصور نظامي دموكراتيك و مـردم گونه

نمايد. در نظام سياسـي اسـلامي هـم كـه     معنا ميشهروندان در امور سياسي و حاكميتي، بي
، مشاركت سياسي مردم بسـيار مـورد توجـه قـرار     است سالاري دينينظامي مبتني بر مردم

هاي ايـن  ديني محسوب شده است. يافته ةست و به عنوان يك تكليف شرعي و وظيفگرفته ا
شده ميان حق و حكم در كلمات فقهـا و  ناهاي بيدهد كه با توجه به تفاوتنشان مي ،پژوهش

و با لحاظ ماهيـت مشـاركت سياسـي     آنها وجود داردمشخصه اصلي حقوق كه قابليت اسقاط 
بايست آن را در نظر گرفت و بلكه مي ،توان اين مهم را حقنميامروز  ،شهروندان در انتخابات

 .  حكم محسوب كرد

  واژگان كليدي
  سالاري، رأي، حكم، حق، تكليفمشاركت، انتخابات، مردم

                                                                                

   :ت علمي گروه حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه علامه طباطباييأاستاديار و عضو هي *
Amfallahzadeh2002@gmail.com   

  hosein.azizi313@yahoo.com: 7دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق **
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  مقدمه

سـازد  مـي  متمـايز هاي سياسـي  سالار را از ساير نظامهاي سياسي مردمكه نظامچهآن
سـالار بـا   در واقع نظام سياسـي مـردم   .است مشاركت مردم در امور حاكميتي و سياسي

ها بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش ملازمه مشاركت سياسي مردم و حاكميت آن
 هـاي مهـم مشـاركت سياسـي، شـركت مـردم در انتخابـات اسـت.        يكي از عرصه دارد.

در حقيقـت بـا    ،شودسياسي محسوب مي ـ دادن كه عملي حقوقييأدهنده ضمن ريأر
كند. امـا  نماينده و يا نمايندگان خود در اداره امور سياسي جامعه مشاركت ميبرگزيدن 

سنجي الزام بـه  گويي به آن است، امكانالي كه مطرح است و اين مقاله درصدد پاسخؤس
توان شهروندان را ملـزم  مشاركت سياسي و مصداق بارز آن انتخابات است؛ يعني آيا مي

كه اين امر با ماهيت انتخابات در تضاد است؟ بـراي  ينبه شركت در انتخابات كرد و يا ا
بايد فهم دقيق و درستي درباره ماهيت انتخابات داشته باشـيم.   ،الؤگويي به اين سپاسخ

آيا  .ال مبتني بر رويكرد ما به ماهيت مشاركت سياسي و انتخابات استؤپاسخ به اين س
تند آن را اعمال كنند و اگر حضور در صحنه انتخابات يك حق است كه اگر مردم خواس

مدارانه دارد كه حتماً بايد آن را اعمـال نماينـد؟   نخواستند اعمال نكنند يا ماهيت تكليف
يك  ةناشي از يك ضرورت است يا دربرگيرند ،آيا فتواي شرعي براي مشاركت سياسي

آن ضـرورت چيسـت؟ و    ،مبناي حقوقي است؟ اگر اين فتاوي ناشي از ضرورت اسـت 
شـركت در انتخابـات حـق     مبناي آن چيست؟ اساسـاً  ،ني بر مبناي حقوقي استاگر مبت

  است يا تكليف؟ 
، ماهيت دقيـق شـركت در انتخابـات و    هستيمآن  بياناين مقاله درصدد در كه چهآن

توان درباره آثار و نتايج آن گاه به آساني ميله تبيين شود، آنأدادن است. اگر اين مسيأر
خود قادر خواهد بود به تحليـل آثـار آن بپـردازد. بـراي      ،محترم سخن گفت و خواننده

بايسـت تحليـل مختصـري دربـاره برخـي از مفـاهيم و       الات، ابتدا مـي ؤپاسخ به اين س
  ارائه گردد. ،اصطلاحات كليدي مقاله
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  تحليل مفهومي .1

  حق. 1-1 
 ـ اهايي اسـت كـه مـو   از واژه، »Right«، »حق«اژه و و ايـن  دارد  يرد اسـتعمال فراوان

در فرهنـگ لغـت،   . وجود داردناشي از تعدد معنايي است كه براي آن  ،استعمال فراوان
وعـده،  كـردن  سـت سـخن، در كـردن  اسـت: راسـت   آن بيان شـده معاني متعددي براي 

 نيـز بـراي   »المنجد«فرهنگ در  .)9142ص، 6ج، 1377، دهخدا( شدننمودن، ثابتيقين
ضد باطل، عدل، مـال   برخي از آنها عبارتند از: ين معنا بيان شده است كهواژه حق چند

 ) و در144، صم1995معلوف، ( ، حزممقضي، موجود ثابت، امر نصيب، حظ و ملكو 
 (دهخدا، معناي اختياري است كه طبيعت، عرف يا قانون به كسي داده استبه ،اصطلاح

اسـت كـه   ) و نيز بهره و امتيازي كه انسان در چهارچوب آن آزاد 9142ص، 6ج، 1377
  .)17، ص1381(حيدرپور،  قدرت خود را اعمال كند

در اصل و  ،يابيم كه حقبا دقت در معاني اين واژه و نيز رجوع به گفتار فقها در مي
نيز برگرفته از ريشه حـق اسـت و   » تحقق« ةمعناي ثبوت است. كلمبه ،لغت عرب ةريش

يح است كه آن را بـر هـر   يعني ثبوت دارد و لذا صح ،گوييم چيزي تحقق داردوقتي مي
تكـويني   ،خـواه ايـن تقـرر    ؛چيزي كه در ظرف مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهـيم 

بـار در قـرآن    200ايـن واژه بـيش از    .)47ص، 2ج تا،بي، ييباشد و خواه اعتباري(خو
   1توان معناي تقرر و ثبوت را يافت.ها ميآن ةكريم تكرار شده است كه در هم

نظـرات مختلـف و گونـاگوني مطـرح شـده       ،حـق  ةو جوهراگرچه درباره مبنا 
سلطه و اختياري است كه حقـوق هـر   «توان گفت صورت اجمال ميهلكن ب ،است

. )250، ص1387(كاتوزيان، » دهدها ميكشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن
پديدار شده است و بايد به  ،از جمله نكات مهمي كه در تاريخ پيدايش اين مفهوم

اسـت. توضـيح   » داشـتن حـق «و » بودنحق«ن اشاره نمود، تفكيك ميان دو مفهوم آ
 ،ويژه فكر سياسي و اخلاقـي هفكر و ب ةهميشه در عرص ،در معناي اول ،كه حقآن

معنـاي دوم، آن چيـزي   اما حـق بـه   ،گيردشود و در مقابل باطل قرار ميمتجلي مي
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ارد و در ايـن معنـا محصـول    است كه شايستگي قرارگرفتن در مقابل تكليـف را د 
انسان تولـد يافتـه    ةهاي نظري و عملي برابرخواهانفكري است كه در پي كوشش

  .)186، ص1381است (گلدينگ، 
يعني اجتماع و  ؛، جايي است كه فرد با ديگران تعامل دارد»حقوق«جايگاه اصطلاح 

بطـه انسـان بـا    لذا هرگونه انشاء بايد و نبايد و جعـل حقـي كـه در را    .روابط اجتماعي
هـا را در قلمـرو   بايسـت آن تواند در حوزه حقوق جـاي گيـرد و مـي   خودش باشد نمي

  .)81، ص1380 (مصباح يزدي، اخلاق گنجاند
اما در تعـاليم   ،منشأ حق از نگاه غالب انديشمندان غربي، قراردادهاي اجتماعي است

لـت آن را هـم   مسـتند اسـت و ع   ،وحي و نبـوت  ةلأاسلامي، منشأ حق و تكليف به مس
جـو نمـود. در نگـاه    واسـلام جسـت   ةشناسانشناسانه و انسانبايست در مباني هستيمي

وجـودي او باشـد و بـر     ةبايد بر اساس سـع حدود حقوق و تكاليف انسان مي ،اسلامي
پـس   .او آگـاهي و احاطـه نـدارد    ةابعاد وجود انسان هـم كسـي جـز خـالق و آفريننـد     

(جـوادي   ن بايد محيط بر او و آگاه بـر نيازهـاي او باشـد   حقوق واقعي انسا ةكنندتعيين
او منشأ هستي و مدبر و رب كل نظام تكوين و از جمله انسـان   .)111، ص1386 آملي،

او با ربوبيت بر نظام تكـوين، هـدايت نظـام هسـتي از جملـه       ،است و به عبارت ديگر
خـدا و هـم در برابـر     هـم در برابـر   ،انسـان  ،روعهده گرفتـه اسـت. ازايـن    رانسان را ب

  د.نماي ءها را ايفاحقوقي دارد كه بايد آن ،موجودات ديگر
بـدون ارتبـاط بـا خـدا نـزد متفكـران        ،شناسي نيز چيستي و ماهيت انسـان در انسان

نظران غرب، انسان را بدون خدا معنا ولي بسياري از صاحب ،اسلامي قابل تفسير نيست
د مبناي حق و تكليف را از هـم متمـايز سـازد. در    توانگونه نگرش ميكنند و اين دومي

نگاه اسلامي، انسان مقصود اصلي و اولي از همه عوالم است و به واسطه او، اسرار الهيه 
جوادي ( گرددشود و با قرب حق، واسطه الهي براي خلق ميو معارف حقيقيه ظاهر مي

 .)83، ص1385، آملي
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  حق و تكليف  ة رابط .1-2
ديگر هستند. هرجا حق باشد، مفهوم متلازم و جدانشدني از يكدو  ،حق و تكليف

در كنار آن حقي نيز مطـرح اسـت.    ،تكليفي نيز هست و هرجا سخن از تكليف باشد
گردد كـه اگـر حقـي بـراي     سويه نيست و تنها به اين خلاصه نمييك ،البته اين رابطه

ت كـه آن حـق را   اش تكليف بـراي ديگـران اس ـ  لازمه ،فردي (دارنده حق) ثابت شد
در ازاي حقـوق و امتيـازاتي كـه در جامعـه بـراي او       ،زيـرا هـر فـرد    ؛محترم شمارند
گـردد (مصـباح   شود، يك سلسله تكاليف و تعهدات نيز متوجه او مـي درنظرگرفته مي

گيـرد و يـك   در روابط اجتماعي، حق در برابر تكليف قرار مي .)28، ص1379يزدي، 
حق مطلق و مكلف مطلق در هيچ نظام حقـوقي  هد. ذيدرابطه دوطرفه را تشكيل مي

يعني اگر  ؛باشدحق مطلق است و تكليفي متوجه او نميذي ،خداوندوجود ندارد. تنها 
 ،بنـابراين  2.فقط در ارتباط با خداوند سبحان قابل فـرض اسـت   ،انفكاكي فرض شود

جانبه مطرح هستند؛ به اين معنا كه حـق  توان گفت حق يا تكليف در مواردي يكنمي
جـز در مـورد خداونـد كـه تنهـا       ،ولي تكليف وجود نداشته باشد يـا بـالعكس   ،باشد

به عبـارت   .)255، ص1385(جوادي آملي،  صاحب حق است و تكليفي بر او نيست
يعني حق  ؛اندها دو روي يك سكهشود و اينگاه حق از تكليف جدا نميهيچ ،ديگر

شود كـه اصـطلاحاً   كسي كه حق براي او و به نفع او وضع مي ؛هميشه دوطرف دارد
او گذاشـته   ةشود و ديگري كسـي اسـت كـه حـق بـر عهـد      ناميده مي» من له الحق«

» من عليـه الحـق  «شود كه آن را رعايت كند كه اصطلاحاً شود و از او خواسته ميمي
  شود.  يده مينام

بـر   انسـان شخص بر ديگري اسـت و تسـلط    ةنوعي سلط ،بر اين اساس، چون حق
اي هرچنـد در پـاره   ؛تواند يك تن باشـد خود معقول نيست، صاحب حق و تكليف نمي

از حق و تكليف است؛ حق از آن حيث كـه قابـل مطالبـه     ايآميزه ،موارد، موقعيت فرد
مانند حضانت كـه حـق و    ؛رو كه قابل واگذاردن و اسقاط نيست از آن ،است و تكليف

  .)267-268، ص1383ن،است ( كاتوزيا والدينتكليف 
چون تقابـل و تلازمـي اسـت كـه ميـان      تلازم ميان حق و تكليف از اين ديدگاه هم
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 ،پـدر و همسـر  بـي  ،چنان كه فرزنـد شوهر و همسر يا ميان پدر و فرزند وجود دارد. هم
  حق و تكليف نيز چنانند. ،كندشوهر مفهوم پيدا نميبي

زمه و تقابل ميـان حـق و تكليـف را در    وجود ملا ،برخي از انديشمندان ،با اين همه
حتمـاً واجـب    ،نيست كه هر جا حقي باشـد  طوراينموارد قبول ندارند و معتقدند  ةهم

  3كه تكليفي هم در برابر آن تصور كنيم. باشد

  ز الاستيفاء، حقوق واجب الاستيفاءئحقوق جا .1-3
د. در يكي از ايـن  كننحق را بنا بر اعتبارات گوناگون، به اقسام مختلفي تقسيم مي

اي هسـتند  به گونه ،اند: برخي از حقوقها آن را به دو دسته تقسيم نمودهتقسيم بندي
توانـد  هـم مـي   ،ها را دارد؛ در واقع اواختيار اعمال يا عدم اعمال آن ،كه صاحب حق

ها صرف نظر نمايد. ايـن دسـته از حقـوق را    تواند از آنها را استيفاء كند و هم ميآن
برخـي از   ،ماننـد خيـارات و شـفعه. امـا در مقابـل      ؛گويندمي» ز الاستيفاءئجا« حقوق

هـا  توانـد از آن ها را استيفاء نمايد و نميحتماً بايد آن ،حقوق هستند كه صاحب حق
حـق  «توان بـه  نام دارند و از آن جمله مي» واجب الاستيفاء«صرف نظر نمايد كه حقوق 

او مكلف  ،براي ولي امر مسلمين فراهم باشد ،شرايط چهاشاره كرد؛ يعني چنان» ولايت
يـزدي،   (مصـباح  حقي اسـت تـوأم بـا تكليـف     ؛است كه اين حق خود را اعمال نمايد

  4.)97- 95، ص1380
بندي را در حقوق مـدرن نيـز شـاهد هسـتيم.     مشابه اين تفكيك و اين نوع تقسيم

كننـد: برخـي حقـوق    ميها را به دو دسته تقسيم دانان، حقوق شهروندي انسانحقوق
خصوصي دارند كه تنها يك تكليف عـام سـلبي بـراي ديگـران      ةمدني هستند كه جنب

مثـل حـق    ؛شـود حق نمـي كند و نسبت به همين حق نيز تكليفي متوجه ذيايجاد مي
مشابه همان چيزي است كه در  ،مندي از مسكن و آزادي تردد. اين قسم از حقوقبهره

يعنـي حقـوقي هسـتند كـه اختيـار       ؛شـود ز الاستيفاء ياد ميئاسلام از آن به حقوق جا
آن با خود شخص است. اما نوع ديگري از حقوق مدني وجود  ءاستيفاء يا عدم استيفا

عـلاوه بـر آن كـه     ،عمومي دارند و هماننـد حقـوق واجـب الاسـتيفاء     ةدارند كه جنب

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


127 

 

 

أمت
ي/ 

لام
اس

ق 
قو
و ح

پرت
در 

ي 
 رأ
حق

بر 
ي 
ل

لي
ع

لاح
د ف

حم
م

زي
عزي

ن 
سي

 ح
ه و

زاد

سـاز  يز تكليفحق نبراي خود ذي ،باشندمتضمن يك تكليف ايجابي براي ديگران مي
هستند. چرايي اين مطلب نيز در اين نكته نهفته است كه عـدم تحقـق تكليـف بـراي     

هـاي  در تمـام نظـام   ،برد. بنـابراين ساير حقوق را از بين مي ءاستيفا ةآن، زمين ءاستيفا
 ؛شـود اي مبـذول مـي  توجه ويـژه  ،نسبت به نوع دوم حقوق مدني و سياسي ،حقوقي

مشـاركت سياسـي، حقـي     ةها حضور مردم در صحندر تمام نظاماي كه تقريباً گونهبه
(راعـي،   كرد و نبايد در برابر آن بي تفاوت بـود  ءشود كه بايد آن را استيفاقلمداد مي

  .)49، صتابي

  حق و حكم. 1-4
و » يـف لحـق و تك «گوييم مي كهگيرد حق، گاهي اوقات در برابر تكليف قرار مي

توضـيح آن كـه در   ». حـق و حكـم  «گـوييم  مي كهيرد گگاهي در مقابل حكم قرار مي
مـثلاً صـاحب ملـك    د؛ كـار را بكن ـ تواند فلانكس ميگوييم فلانبسياري از موارد مي

 ،نظـر اسـت   كه در اين موارد مدچهآن .را بفروشد و در آن تصرف كند ملكتواند مي
د عمل كند. خواهتواند هرگونه كه خود مييعني او مي ؛سلطنت فرد بر آن عمل است

بـودن  معنـاي محـق  هميشـه بـه   ،اما توانستن ،حق در موارد مختلف چنين معنايي دارد
برخـي از اهـل    .)172، ص1385 امي،(صـرّ  نيست و در موارد بسياري، حكم اسـت 

انـد و بـدين مناسـبت،    دانسته» انديشانهبازداشتي مصلحت«معناي را به» حكم« ،لغت
داننـد  بنـد حيـوان را نيـز از همـين حيـث مـي      دهانبه افسار و » حكمة الدابة«اطلاق 
شايد جهت اطلاق حكـم بـه قـوانين و بايـدها و      .)126، ص1390اصفهاني،  (راغب

نبايدهايي كه از سوي خداي سبحان در رابطه با افعـال مكلفـين جعـل شـده، از ايـن      
نديشـي  رادادني است كه همـراه بـا خي  كردن، اظهار رأي و نظريهجهت باشد كه حكم

شـده از  حكم، قانون وضع«اند: در تعريف حكم گفته ءهمين روست كه فقها ست. ازا
) و 161ص م،1978(صـدر،  » طرف خداوند متعال، براي تنظيم حيـات بشـري اسـت   

 ـ اند، فارغ از اينبرخي هم آن را به امر اعتباري تعريف كرده چـه كسـي    ،ر آنكـه معتبِ
تعاريف  ،در تبيين حكم شرعي .)13ص ،1373 (ابن الرضا، باشد؛ شارع باشد يا عقلاء
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 مختلفي ارائه شده است از جمله: 
، 1368، (غزالـي » خطابات شارع كه متعلق به افعال مكلفين باشـد «نويسد: غزالي مي

  .)55ص، 1ج
و تخييـر   ءبه گونه اقتضـا  ،فرمان شرعي مربوط به فعل مكلف«فرمايد: شهيد اول مي

  .)1ص، 11ج ،1372، (شهيد اول» يا وضع
اراده تشريعي كه شارع آن را «فرمايند: نيز در تعريف حكم شرعي مي 1خميني امام

  .)225، ص1363(سبحاني، » مثل امر و نهي اظهار نمايد ؛به يكي از مظهرات
خطاب شرع است كه به اقتضـاء يـا    ،حكم«و آن گونه كه علامه حلي فرموده است: 

  .)83ص ق،1404 (حلي،» گيردبه افعال مكلّفين تعلق مي ،تخيير يا وضع
توان ادعا نمود كـه احكـام   مي ،كنون در تعريف حكم شرعي بيان شد چه تاآن بر بنا

مكلـف را امـر بـه     ،اسـاس آن  شرعي، مجعولات و اعتباراتي هستند كه شارع مقدس بر
 ،يعني حكم ؛اتيان يا نهي از عمل به چيزي كرده و يا اثر وضعي بر آن مقرر نموده است

كه در برخي موارد بر حيثيت اقتضايي يا تخييري مشتمل است و در بعضي ينبه لحاظ ا
تقسيم گرديده است. بنا بر نظـر مشـهور    »وضعي«و  »تكليفي«به  ،گونه نيستموارد اين

شود: وجوب، حرمت، اصوليون شيعه و اهل سنت، حكم تكليفي به پنج قسم منقسم مي
   .)189، ص1387 كراهت، استحباب و اباحه(حسيني،

حـدودي   گردد، فرق حكم و حق تامستنبط مي ،كه از تعريف حكمچهبا توجه به آن
كند يا نكند و موظـف بـه    ءرا استيفامورد حق، بشر اختيار دارد آن شود. درمشخص مي

در واقـع تفـاوت    .خلاف حكم كه بشر بايد آن را رعايت كنـد  انجام اين كار نيست، بر
در حـالي   ؛در اين ديدگاه، آن است كه در حق، صاحب حق، سـلطنت دارد  حكمحق با 

كردن اثري خارجي بر دادن كاري يا ترك آن يا مترتّبصرف رخصت در انجام ،كه حكم
رو، سلطنتي بر آن داشته باشد. ازاين ،مكلفكه جاآوردن يا ترك عملي است، بدون آنبه

اسـت. مرحـوم حـاج شـيخ      حـاكم بـه دسـت   آن را نـدارد و امـر آن تنهـا     اسقاط حقِ
امـري   ،مانند ملك ،حق«در حاشيه خود بر مكاسب گفته است:  »محمدحسين اصفهاني«

بـر   ،مترتـب اسـت   ،است اعتباري كه بر آن اسقاط يا نقل به معاوضه و يا انتقال به ارث
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 .)4، صق1425 (غـروي اصـفهاني،   »باشـد لاف حكم كه اين آثار بر آن مترتب نمـي خ
در مقـام فـرق گفتـه     ،»حاشـيه مكاسـب  «در  ،»ي يزدييسيدمحمدكاظم طباطبا«مرحوم 
صاحب حق مالك چيزي است كـه امـر آن    .ضعيفي از مالكيت است ةمرتب ،حق«است: 

 »فعـل و تـرك اسـت   بر خلاف حكم كـه مجـرد جعـل رخصـت در      ،به او راجع است
يكـي   :دو سـلطنت اسـت   ،در واقـع در مـورد حـق    .)55، صق1376 (طباطبايي يزدي،

تنها يك سلطنت اسـت   ،كمحولي در  ؛و ديگري سلطنت بر آن سلطنت ئسلطنت بر ش
  بر نفس عمل است. ،و آن هم سلطنت

 سيسـات أبه منظور تمايز بين آن و ساير مفاهيم و ت ،هاي حقشناسايي آثار و ويژگي
آن به عنوان كليدهاي  ةاز اهميت خاصي برخوردار است. شناخت اين آثار و ارائ ،مشابه

كنـد كـه   كاربردي داشته و اين امكان را فراهم مـي  ةجنب ،از ساير مفاهيم ،شناسايي حق
طور مثال در موارد مشتبه بين حق و حكم، حق از حكم تميز داده شود. ايـن روشـي   به

فقهـاي متـأخر در    ،طور خاصبحث از حق به كار گرفته و به است كه فقيهان اماميه در
مشهور فقهاي اماميـه   .انداند بر آن تأكيد نمودههايي كه در باب حق و حكم نوشتهرساله

  اند:اين چند ويژگي را برشمرده ،در مقايسه با حكم ،براي حق
  كه حق از سنخ امتياز و نفع براي صاحب حق است. اول اين ةمشخص
اين است  ،حق و حكم است ةترين وجه مميزحق كه در واقع مهمة مشخص دومين

كه تعلق حق به شخص، با توان و اختيار تصرف او ملازمـه دارد و بـه عنـوان قاعـده     
اهميـت   ،منتها حـق اسـقاط   ،توان گفت قابل نقل و انتقال و اسقاط و وراثت استمي

راي شناختن حـق، قابليـت اسـقاط    ترين راه بمطمئن ،اندكه گفتهبيشتري دارد و چنان
   انـد: سه ويژگي را برشمرده ،در مقايسه با حكم ،است. مشهور فقهاي اماميه براي حق

 ،ق1410، پـذيري حـق (انصـاري   . انتقال3 و پذيري حق. نقل2 ،پذيري حقاسقاط .1
گفتـه   »نهـج الفقاهـه  «در كتاب  »حكيم«مرحوم  ).56، ص1376؛ يزدي، 224ص ،1ج

بر خـلاف   ،حق ان يسقط حقهزيرا لكل ذي ؛قبول اسقاط است ،حكام حقاز ا«است: 
تواند حكم را اسقاط كند و تنها حاكم است كه مي تواند آنحكم كه محكوم عليه نمي

نيـز در كتـاب    »شـيخ انصـاري  « .)8ص، 1ج، تـا (حكـيم، بـي  » خود را اسقاط نمايـد 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


130  

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

70 

 

   

م آن است كه بـراي  سلّم ةقاعد«فرمايد: در بحث مسقطات خيار مجلس مي »مكاسب«
مؤلـف  . )228، ص2ق، ج1410(انصـاري،  » باشـد هر صاحب حقي اسقاط حقش مي
آن را يك  ،شيخ انصاري» حق اسقاط حقهلكل ذي«نهج الفقاهه نيز با اشاره به عبارت 

تـرين  گونه كه بيان شد، مهم). همان8ص، 1جتا، بي(حكيم،  دانسته استعقلي  ةقاعد
شـايد بتـوان برخـي     ،ابليت اسقاط آن است. به عبارت ديگـر حق، ق ةمشخصه و مميز

ه حق تمتع مرد نسـبت  لاز جم ؛حقوق را يافت كه قابل نقل و انتقال و توارث نباشند
اما حقي كه قابليـت اسـقاط نداشـته باشـد، وجـود نـدارد. بنـابراين،         ،به همسر خود

عدم امكـان اسـقاط   بودن چيزي با عدم امكان اسقاط آن ناسازگار است. در نتيجه حق
. خواننـده محتـرم   فرزنـد بـر   پـدر مانند حق ولايت  ؛بودن آن استحكمچيزي نشانه 

 ،بلكـه مـراد   ،توجه داشته باشد كه منظور از قابليت اسقاط، قابليت تكويني آن نيسـت 
  مجوز و رخصت شارع است.

امتيـاز حمايـت    ،اين است كه حـق  ،توان براي حق گفتاي كه ميسومين مشخصه
دهد. در حقوق ان مطالبه و طرح دعوا را به صاحبش ميطور معمول، امكاست و بهشده

 اخلاقـي دارد  ةگيرد و تنهـا چهـر  پايه نمي ،خصوصي، حق بدون حمايت قاعده حقوقي
  ).161-162، ص1385 مي،ا(صرّ

نظير حق ابوت، حق ولايـت، حـق    ؛شده براي حقوق غير قابل اسقاطهاي ارائهمثال
اگرچـه در روايـات    ؛ام هستند و اين مواردحضانت و حق استمتاع نيز همه از سنخ احك

معناي خاص و اصـطلاحي  به ،اما در واقع حكم هستند و حق ،ها اطلاق حق شدهبه آن
: گويـد المكاسب مي ةشيروند. سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي نيز در حاشمار نميآن به

 ةكـه از جمل ـ توان بسياري از مـواردي را  اند، مينيز فرموده ءكه برخي از فقهاچنان«
، ق1376 (طباطبايي يزدي،» احكام شرعي قرار داد ةاند، در زمرحقوق برشمرده شده

منتهـا در   ،قانون هستند ةهر دو نتيج ،البته بايد توجه داشت كه حق و حكم .)55ص
مورد نظر بوده چنـان مهـم اسـت كـه      ،اي از موارد، مصلحتي كه در وضع قانونپاره
و مـوقعيتي را كـه   » امـري «رزش نـدارد. ايـن قـانون را    اشخاص در برابـر آن ا  ةاراد

گذار، حفظ منـافع  گويند. ولي گاه هدف اصلي قانونمي» حكم«وجود آورده است هب
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جـا  ايشان و رعايت عدالت در قراردادهاست. در ايـن  ةخصوصي افراد يا تكميل اراد
 .ز بـين ببـرد  كه حاكميت اراده را ا چنانآناما نه  ،نيز مصلحت عمومي در نظر است

شـود(كاتوزيان،  ناميـده مـي  » حق«است و موقعيت ناشي از آن » تكميلي«، پس قانون
  .)253، ص1387
به افعـال تعلـق    ،اين است كه حكم ،گرددشده استنباط ميكه از مطالب گفتهچهآن

 ،خمـر « ةشان اسـت. گـزار  به اشخاص؛ يعني تفاوت آنها در متعلق ،گيرد و تكليفمي
كـه   در حـالي  ؛اسـت » شرب خمر«چراكه ناظر به فعل  ؛ك حكم استي ،»حرام است
 ؛تكليفـي اسـت   ةما يك گـزار  ةگزار ،»مسلمان نبايد شرب خمر كند« :گوييموقتي مي

اسـت؛  » بايد«و » هست«بين  ةحكم و تكليف، رابط ةرابط ،شودگونه كه ديده ميهمان
هـر   ةو در واقـع ريش ـ  گيـرد شكل مـي » بايد«ي بر پايه يك »هست«گونه كه هر همان

بـر   ،تكليـف نيـز بـه حكـم     ةريش ـ .جو كردوجست» هست«توان در يك را مي» بايد«
، »قتل از گناهان كبيره و امـري بسـيار قبـيح اسـت    «: شودمثلاً وقتي گفته مي ؛گرددمي
نبايـد  «ايـن اسـت كـه     ،كه از اين گزاره براي هر شخصي قابـل اسـتنباط اسـت   چهآن

ها و بايدها است. لذا اثبـات  ي و معلولي هستعلّ ةهمان رابط و اين» مرتكب قتل شد
  فرع بر اثبات وجود حكم است. ،تكليف

توان از حق به بين حق و تكليف نيز مي ةدر رابط ،البته بر اساس رويكرد اسلامي
چراكه هر جا براي كسي حقـي وضـع مـي شـود، بـراي       ؛تكليف رسيد و يا بالعكس

گردد. اگر براي مشتري حـق  ف ايجابي يا سلبي جعل ميتكلي ديگران هم يكي از دو
مكلف است به اين حق احترام بگذارد و مـانع   ،شود فروشندهنظر گرفته مي فسخ در

همگان  ،شوداعمال حق او نشود يا اگر براي كسي حق مالكيت بر چيزي پذيرفته مي
عقـل از   كـه مكلفند اين حق را محترم شمرده و متعرض آن نگردند. لكن علـت ايـن  

 ةكنـد، رابط ـ وجـود حقـي را برداشـت مـي     ،رسد و از هر تكليفبه تكليف مي ،حق
 ؛تلازم برقرار است ةبين حق و تكليف رابط :كهتوضيح آن». علّيت«نه  ،است» تلازم«

يعني لازمه وجود حقي براي كسي، تكليفي براي ديگران است و نيز لازمه وجـود  
» مـن لـه الحـق   «يرين است. در مقابل هر تكليفي براي كسي، وجود حقي براي سا
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، 1380(مصـباح يـزدي،    نيـز بـالعكس   وجـود دارنـد و  » من عليه الحق«يا چند  يك
  .)79- 81ص

گيرد و هم در برابر تكليف هم در برابر حق قرار مي ،گرددگونه كه ملاحظه ميهمان
امـا   ،اسـت  ي و معلـولي علّ ةبين حكم و تكليف، رابط ةاما با اين تفاوت كه رابط ،حكم

يعني لازمه وجود حق براي كسي، تكليفـي   ؛تلازم برقرار است ةبين حق و تكليف رابط
تـوان بـه تكليـف    هـا مـي  براي ديگري است و نيز بالعكس؛ يعني اگرچه از هر دوي آن

عليّت به اين امر دسـت   ةلكن در يكي با توجه به رابط ،رسيد و تكليفي را استنتاج نمود
  تلازم. ةديگري به خاطر رابطكنيم و در پيدا مي

  سالاري و مشاركت سياسينظام مردم .1-5
همواره نـاگزير از داشـتن    ،از زماني كه انسان زندگي اجتماعي خود را آغاز كرد

ها براي اداره زنـدگي جوامـع انسـاني در    اگرچه شكل حكومت؛ حكومت بوده است
لفـي را تجربـه كـرده    هـاي سياسـي مخت  نظام ،متفاوت بوده است و بشر ،طول تاريخ

آنها در يك اصل ضروري اتفاق نظـر داشـتند و آن وجـود حكومـت      ةاما هم ،است
نظام سياسي رايـج در   ،در حال حاضر .)15ص، 1ج ،1365، يي(بابايي آقا بوده است
» سالاريمردم« دموكراسي كه در زبان فارسي تعبير ةاست. واژ» دموكراسي«دنيا، نظام 

 ،گرفته شده است. ايـن لفـظ   »demokratia«از لفظ يوناني ،اندرا در برابر آن نهاده
اسـت. بـه ايـن     كـردن) (حكومـت » kratein«(مـردم) و  » demos«خود تركيبي از 

(آربلاسـتر،   كـردن بـه وسـيله مـردم    يعني حكومـت  ؛دموكراسي از نظر لغت ،ترتيب
لاً تعريفي اند و احتماهاي لغت آوردهاين تعريفي است كه بيشتر كتاب .)29، ص1379

اين مفهوم را  ،مردان باستانيرو است. فيلسوفان و دولتهييد همگاني روبأاست كه با ت
 ،كردن چندين نوع حكومـت پس از مشخص »ارسطو«بردند. كار ميهكاملاً سرراست ب

شركت به همگان را  ةتوان گفت كه نظامي كه اجازطور كلي ميهب«گويد: در پايان مي
و » Oligarchy« يعنـي اوليگارشـي   ؛حكومـت انـدك   ةست بر پاي ـنظامي ا ،دهدنمي

 (كـوهن،  »نظـامي اسـت دموكراتيـك    ،دهـد شركت را به همگان مـي  ةنظامي كه اجاز
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حكومـت مـردم   : «»آبراهام ليـنكلن «عبارت معروف  ،در عصر جديد .)21ص ،1373
، 2ج ،1387 (ليپسـت،  بـه همـين فكـر دلالـت دارد     ،»مـردم و بـراي مـردم   ة وسيلهب

  .)1173ص
مشاركت ملت در مسائل و امور سياسي و دخالت در جريان انتخـاب مقامـات   

ها، از اصولي است كه مفهوم دموكراسـي را عينيـت   گذاريسياسي و روند سياست
بخشد و در واقع قوام دموكراسي به اصل حاكميت مردم اسـت و هـر جـا ايـن     مي

از  ،هاستن همه دموكراسيترين پايه دموكراسي كه قدر متيقاصل نفي شود، اصلي
هاي سياسي حاكم ميان رفته و ديگر دموكراسي وجود نخواهد داشت. تفكيك نظام

بر اساس ميزان مشـاركت و   ،»غير دموكراتيك«و  »دموكراتيك«بر جوامع بشري به 
 ،ز همــين رويا .نقــش مــردم در حكومــت و امــور جامعــه قابــل ارزيــابي اســت 

بـه دو  تواند مياند. مشاركت مردم عريف نمودهت »حكومت مردم«دموكراسي را به 
شــكل صــورت بگيــرد؛ مســتقيم و غيــر مســتقيم. در مشــاركت مســتقيم، تمــامي  

اما  ،كنندواسطه بيان ميگيري دخالت دارند و نظر خود را بيشهروندان در تصميم
كننـد كـه از جانـب    شهروندان نمايندگاني را انتخاب مي ،در مشاركت غير مستقيم

 .)27ص، 11ش، 1387 (صـابريان،  هـا دخالـت داشـته باشـد    گيريدر تصميمها آن
المللي حقوق بشر نيز انعكاس اهميت اين مطلب تا بدان حد است كه در اسناد بين

ميثاق  25و ماده  5منشور حقوق بشر 21توان به ماده يافته است كه از آن جمله مي
 ،قع در حقـوق اساسـي نـوين   در وااشاره نمود.  6المللي حقوق مدني و سياسيبين
شـمار  ترين روش براي تحقق مشاركت سياسي مردم در حكومت، انتخابات بهمهم
همـراه   ،رود و پيشرفت انديشه مشاركت مردم در امور حكومت در طول زمـان مي

قـانون اساسـي   ). 148، ص1380ي مؤتمني، يبا توسعه حق رأي بوده است (طباطبا
» مشاركت مردم« ألةبر مس ،ز احكام اسلام استجمهوري اسلامي هم كه برگرفته ا

كيـد كـرده اسـت؛    أبـودن مـردم، ت  جامعه و صاحب حق ةكردن آنان در ادارو سهيم
نظام جمهـوري اسـلامي ايـران را متكـي بـه رأي مـردم        ،اصل ششم قانون اساسي

  7داند.مي
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شان، همواره تلاش خود هاي سياسي در طول تاريخ، فارغ از نوع و شكلنظام ةهم
چـه كـه حـائز    اند: كسب مشروعيت و مقبوليت؛ لكن آنساخته ، معطوفرا به دو امر
هـا بـه ايـن مقـولات و ارزش و جايگـاهي كـه       نوع نگـاه حكومـت   ،باشداهميت مي

هاي سياسـي  . در نظاماست اندفه قائل شدهلّؤهاي سياسي مختلف براي اين دو منظام
مشروعيت و مقبوليت حكومت، با مشـاركت سياسـي تحقـق پيـدا     مبتني بر اومانيسم، 

يابد تحقق مي ،هاي سياسي الهي، مقبوليت نظام سياسي با مشاركتاما در نظام ،كندمي
هاي اسـلامي و الهـي، ارزش و اعتبـار    در حكومت .)30، ص11، ش1387(صابريان، 

و تنهـا كسـي   چراكه حاكم مطلق اوسـت   ؛تعالي استقانون و حكومت از جانب حق
نـه   ،صلاحيت حكمراني را دارد كه از جانب او باشد و لذا اموري مانند بيعت و شورا

جاسـت كـه تمـايز و    ايـن  .مشـروعيت  ،بخشند و نه به حكومتبه قانون، قانونيت مي
شود. مشروعيت حكومت، حـق  بهتر مشخص مي ،تفكيك ميان مقبوليت و مشروعيت

بخشـد و او را  ليت، به وي قدرت حاكميـت مـي  كند و مقبومي ءحاكميت به وي اعطا
 .)315- 317، ص1379(مصباح يـزدي،   سازد تا حاكميت خود را اعمال نمايدقادر مي

دينـي   چه كه امروزه در كشورهاي غيرهاي ديني با آنلذا موضوع مشاركت در حكومت
مـردم،  دموكراسي، چـون رأي  هاي ليبرالتفاوتي بنيادين دارد. در نظام ،شودديده مي

نظام  .تنها منشأ حاكميت نظام سياسي و يگانه ملاك مشروعيت رهبري سياسي است
نيازمند آراي اكثريـت مردمنـد (بشـيريه،     ،و دوام ءسياسي و رهبري سياسي براي بقا

اسـاس مبـاني قرآنـي كـه بيـنش و نگـرش مسـلمانان را شـكل          بر .)282، ص1378
ردگاري، انسان را خليفه خود سـاخته  دهد، خداوند، آفريدگار هستي در مقام پرومي

هـاي سرشـته در ذات   به توانـايي  ،بخشياست تا در زمين قرار گيرد و پس از فعليت
 سازيتمدن ،چون آباداني زمينهم ،هاي چنديموريتأتخلق به اخلاق االله، مو خود 

بـه كمـال    را هسـتي  ةهـا و هم ـ انسانرا انجام دهد و از اين طريق، برپايي عدالت  و
بـدون تشـكيل يـك     ،انجام اين امـور  كه )7): 48(فتح(دبرسان ة خودايسته و شايستب

  .  پذير نيستحكومت عادلانه امكان
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  ي(مشاركت همگاني)أماهيت حق ر. 2

تـوان ادعـا نمـود كـه     مـي  ،كه در تفاوت حـق و حكـم بيـان شـد    چهبا توجه به آن
ها حـق نيـز گفتـه    في به آنهرچند كه در زبان عر ؛احكامند ةدر زمر ،هاي عموميآزادي

متفاوت  ،حقوق خصوصي ةشود و اساساً مفهوم حق در امور عمومي با حق در حوزمي
باشد امور جامعه مي ةوليت سنگين تصدي ادارؤناشي از مس ،است. حق امامت و ولايت

وليت و وظيفه اشاره دارد. بسياري ؤبه مس ،كه حاكي از امتياز و برتري باشدجاي آنو به
 ءبندي فقهاشود، در تقسيمكه در اصطلاح حقوق مدرن، حقوق بشر خوانده ميچهآناز 

اند و اسـم آن  كاسه كردهها را يكآن ةهم ،. در حقوق مدرنوقنه حق ،جزء احكام است
، 1385 امي،رّ(ص ـ يك سري جوازهاي قانوني است ،ها در واقعاند. اينرا حقوق گذاشته

دادن نيز حكم و امتيازي است كه به شخص رأي اقع،در ولذا بايد گفت  .)175-176ص
اگـر  شـخص  ولـي ايـن حقـي نيسـت كـه       ،داده شده است تا در حاكميت شركت كند

تواند آن را به ديگري چراكه نه مي ؛آن را اعمال كند يا از اعمال آن امتناع ورزد خواست
قابل توارث و اسقاط  چنينتواند اجراي آن را به ديگري واگذارد. همانتقال دهد و نه مي

ترك عمل واجب است و مستوجب مجازات  ةمنزلچراكه عدم انجام آن به ؛باشدنيز نمي
  گيرد. اخروي قرار مي

يد سخن ماست، لزوم حفظ حكومت و نظام اسلامي است. ؤمطلب ديگري هم كه م
اصل وجوب حفظ حكومت اسلامي، مطلبي روشن و واضح اسـت و نيـاز بـه بحـث و     

بر  ،ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت ةيادي ندارد؛ زيرا هماستدلال ز
حكومـت اسـلامي    ،كند و هر كس به هر دليلوجوب حفظ و استمرار آن نيز دلالت مي

ناگزير از پذيرش وجـوب حفـظ و تقويـت آن نيـز خواهـد بـود و حفـظ و         ،را بپذيرد
شـمار  اي مهـم و خطيـر بـه   وظيفـه استمرار و تقويت اين حكومت نيز بنا به همان ادله، 

تـر از تشـكيل و   خاطر استمرار و مداومت بـر آن، بسـيار بـيش   هرود كه اهميت آن بمي
درآوردن احكام سياسي و فعليتبرقراري حكومت است. برقراري حكومت اسلامي و به

باشد كه در حال حاضر جز بـا برپـايي حكومـت،    اجتماعي دين، وظيفه هر مسلمان مي
داننـد كـه بـا برپـايي     واهد بود و لذا شهروندان مسلمان بـر خـود لازم مـي   ميسور نخ
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گونه چراكه همان ؛حكومت و تقويت آن در راستاي اجراي احكام شرعي سهيم باشند
حفـظ   ،كه تشكيل و برقراري حكومت اسلامي به دلايل عقلي و نقلـي واجـب اسـت   

اگـر  «فرمـود:   1ام راحلام ،رونظام و تقويت هرچه بيشتر آن هم واجب است. ازاين
 ،خداي نخواسته بر اسلام يا كشور اسلامي از ناحيه عدم دخالت در سرنوشت جامعـه 

ول ؤگاه خداي قهار توانا مس ـوارد شود، يك يك تمام ملت در پيش ايلطمه و صدمه
) و بـه عبـارت ديگـر، كوتـاهي در     336، ص18ج ،1378امام خمينـي،  ( »خواهيم بود

  به معناي ترك عمل واجب و انجام عمل حرام است. انجام اين حكم الهي 
امروزه شاهد آن هستيم كه شركت در انتخابات، فقط براي تعيـين   ،از سوي ديگر

ــراي ســنجش مقبوليــت و    ــه مكــانيزمي ب كــارگزاران و نماينــدگان نيســت، بلكــه ب
گر قدرت و مشروعيت حكومت است. ها بدل گشته است و بيانمشروعيت حكومت

ميزان مشاركت بالا باشـد، نشـان از مقبوليـت و مشـروعيت بـالاي آن       هر چقدر كه
گـردد. لـذا تمـامي    حكومت دارد و در نتيجه موجب استحكام و قدرت آن نظام مـي 

 ـ  ها تلاش ميحكومت دسـت بياورنـد. امـا    هكنند تا مشاركت هرچه بيشـتر مـردم را ب
ي حكومت را وظيفه توان برپايمدعاي ماست، اين است كه چگونه مي مؤيدكه چهآن

مراتـب  اما حفظ و تقويـت ايـن حكومـت را كـه اهميـتش بـه       ،هر مسلماني دانست
شان بـدانيم؟ اگـر حفـظ و    تر است، حق ايشان و وابسته به ميل و اراده شخصيبيش

چگونـه و بـا كـدام     ،تقويت نظام و حكومت (اسلامي) را حق شهروندان آن بـدانيم 
فه آنان محسوب داشت؟ و آيا مگر غير از اين توان تشكيل حكومت را وظيمنطق مي

ابـزاري بـراي سـنجش مقبوليـت حكومـت و       ،است كه امروزه شركت در انتخابات
دادن قدرت عمومي حكومـت اسـت؟ اگرچـه مشـروعيت     ابزاري براي نشان ةمنزلبه

بخشيدن به اما نقش مردم در مقام فعليت ،حكومت اسلامي برخاسته از خداوند است
بخشـي و كارآمـدي   ثر است و در حقيقـت مـردم در مقبوليـت، عينيـت    ؤم ،اين نظام

 ،چراكه حاكميـت ديـن حـق و نظـام اسـلامي      ؛حكومت اسلامي نقشي اساسي دارند
بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بـر   ،پذيردمانند هر نظام ديگري با آرزوها تحقق نمي

 ،نداشـته باشـند   طلبد و اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جـدي محور حق را مي
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باشـد، نظـام    7منينؤحتي اگر رهبر آنان در حـد وجـود مبـارك حضـرت اميرالم ـ    
حضـور   ،روازايـن  .)82- 83، ص1385(جـوادي آملـي،    اسلامي موفق نخواهد بـود 

 ،مستمر و فعال مردم در حفظ حكومتي كه مجري قوانين الهي است و بر اساس حق
ي است كه همگان موظف به انجـام  سياسـ   يك تكليف اجتماعي ،استوار گشته است

هماننـد تكـاليف عبـادي و     ،و رعايت آن هستند و ترك آن يا كوتـاهي در انجـام آن  
، 10و9ش، 1382 (حجـابي،  وليت و مجـازات اخـروي اسـت   ؤمستوجب مس ـ ،فردي
  .)35- 36ص

پس اگر مشاركت در انتخابات را حق شهروندان بدانيم، در واقع قابليـت اسـقاط   
ايـم و در صـورت عـدم    ي از آن را هم براي آنان در نظر گرفتـه پوشاين حق و چشم

اخـذه آنـان وجـود نخواهـد داشـت. ايـن       ؤاين حق از سوي آنان، امكـان م  ياستيفا
 ،دادن و مشاركت در انتخابات، حـق نيسـت  يأگر اين است كه ماهيت ربيان ،مطلب

  .بلكه حكم است
نيز  »نهج البلاغه« 216طبه از جمله خ :مل در برخي بيانات گهربار معصومينأبا ت

توان دريافت كه مشاركت سياسي شهروندان در امور حكومتي كـه امـروزه مصـداق    مي
حكمي است خطـاب بـه تمـامي شـهروندان كـه بايـد آن را        ،باشددادن ميبارز آن رأي

خويش نسبت  ةاگر مردم به وظيف«فرمايد: در اين خطبه مي 7استيفاء نمايند. امام علي
گاه آن ،خود عمل نمايد ةاسلامي عمل كنند و حكومت اسلامي نيز به وظيفبه حكومت 

اي اسلامي تحقق خواهد يافت، بركات و خيراتش فراگيـر گشـته و شـامل حـال     جامعه
عزت يافتـه و مـردم در مقابـل آن خضـوع و احتـرام خواهنـد        ،شود. حقمردم مي ةهم

 ـ  ،داشت و در نهايت گـردد. در مقابـل،   تـر مـي  كجامعه به سعادت دنيا و آخـرت نزدي
 ةاولين نتيج ـ ،اي صحيح صورت نگيردگونههچه وظايف متقابل مردم و حكومت بچنان

شدن حقوق افراد در جامعه است و در نهايت، عـدالت و  گشتن حق و پايمالآن منزوي
ايشـان در   ).216ة(نهج البلاغه، خطب ـ »مين نخواهد شدأها تسعادت دنيا و آخرت انسان

 چـون هـم  ،مشاركت سياسي ملت را منشأ آثاري ارزشمند در جامعـه  ،شريف ةاين خطب
، »اصـلاح زمـام  «، »هـاي عـدالت  ظهور نشانه«، »استقرار قانون الهي«، »احترام به حقوق«
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اند. روشن است كه مفهوم مخالف آن نيـز  دانسته» اميد به بقاي دولت«و » يأس دشمنان«
شـود و چـه   ك از اين امور حاصـل نمـي  ياين است كه در صورت عدم مشاركت، هيچ

دشمنان و روياندن بذر اميد  ةحرامي بالاتر از تضعيف حكومت اسلامي و تقويت روحي
اگر اين مشاركت،  ؟!زدن به استقرار قانون الهي و عدالتهاي تاريك آنان و ضربهدر دل

اخـذه  ؤو مامكان مذمت  ،حق مردم باشد و آنان نخواهند اين حق خود را استيفاء نمايند
حـق خـودش    ءخاطر عدم اسـتيفا هتوان كسي را بآنان وجود نخواهد داشت. چگونه مي

  اخذه نمود؟ ؤم
و مقـام معظـم رهبـري در بـاب      1توجهي كوتاه به برخي از سخنان حضرت امـام 

ما را بيش از پيش در رسيدن به مدعاي خويش كمك  نيز مشاركت سياسي در انتخابات
  نمايد:مي

نه فقط يك وظيفه اجتمـاعي و   ،انتخابات رياست جمهوري امروز شركت در
ملي است، بلكه يك وظيفه شرعي اسلامي و الهي است كـه شكسـت در آن،    

تـرين  شكست جمهوري اسلامي است كه حفظ آن بر جميع مـردم از بـزرگ  
ال شيطان بزرگ بلكه عم ،در آن از شيطان ةواجبات و فرائض است و وسوس

خواهند اين كشور را بـه بـاد فنـا    نند، كساني كه ميچه سستي بكاست. چنان
 .)163، ص15ج ،1378 ،امام خمينيممكن است پيروز شوند ( ،بدهند

همه بايد خود را موظف بداننـد   .همه بايد شركت كنند .يك فريضه است ،انتخابات
  8كه در انتخابات شركت كنند.براى اين

طور ما تكليف هم هست. اينا، انتخابات حقّ مردم است و متعلّق به آنهاست
سرنوشـت   نه، !خواهم از اين حقّم استفاده كنمنيست كه يكى بگويد من نمى

بايـد همـه    .اين تكليف اسـت . استنقاذ اين حقّ است به احقاق و ةبست ،نظام
  9شركت كنند.

اين اسـت كـه شـركت در انتخابـات، يـك       ،گرددكه از اين بيانات مستفاد ميچهآن
بلكه سرنوشت نظام و حكومت اسـلامي وابسـته بـه آن     ؛شخصي نيستفردي و  ألةمس

است كه كوتاهي در آن، ممكن است آثار و نتايج تلخي براي نظام اسلامي داشته باشد و 
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شـمار  ثر در حفظ و تقويـت نظـام اسـلامي بـه    ؤاين مشاركت سياسي، يكي از عوامل م
گونه بات بيان شده است، هيچرود. اين مطالب و آثاري كه براي عدم شركت در انتخامي

فـه حـق،   لّؤترين ممهم ،تر گفتيمگونه كه پيشهمانـ . شمردن آن نداردسازگاري با حق
 ،و اگر در برخي بيانـات، از آن بـه عنـوان حـق يـاد شـده اسـت        ـ  قابليت اسقاط است

  احتمالاً ناشي از استعمال عرفي بوده است.
تـرين  توان فهميد كـه مهـم  خوبي ميبه ء،قهااما با دقت در اين بيانات و كلام ساير ف

بـودن آن  بودن آن، از بـاب مقدمـه  وجوب شركت در انتخابات و بالطبع حكم برايدليل 
 ةحضور در انتخابـات كـه مقدم ـ  براي حفظ و تقويت نظام و حكومت اسلامي است و 

  .شودبه وجوب مي متصفواجب است، 
  كنند: نكته را بيان مي صراحتاً اين ،»مكارم شيرازي«حضرت آيت االله 

واجـب اسـت،   اسـلامي   جمهـوري كشور و نظام مقدس دين، حفظ ناموس، 
اگـر مـردم حضـور پرشـور داشـته       واجب هم واجب است و مطمئنـاً  ةمقدم

گوينـد  مـي لذا عقل و شـرع   .شودمي هاي دشمنان نقش بر آبتوطئه باشند،
  10.ثر استؤم م بسيارحفظ كرد نظام را و حضور مردبايد 

منزلـه جهـاد   انـد و آن را بـه  نكرده ءهم تنها به بيان وجوب آن اكتفا ءبرخي از فقها 
بـه   ايدورهاسـلامي در هـر   انقـلاب  «فرمايـد:  مـي  »نوري همـداني « اند. آيت االلهدانسته
 حضـور حـداكثري   ،از جهاد براي تداوم خود نياز داشته و امروز نيز جهاد مردم ايهشيو
  11».است انتخابات در

معناي اين است كه شركت در انتخابات، تكليف هـر  ال نشود كه بيانات فوق بهاشك
 ،نه حق او؛ چراكه در قسمت نخست مقاله و در مقام تفاوت تكليف و حكـم  ،فرد است

ناظر به اشخاص و نبايد از اين نكته  ،ناظر به افعال است و تكليف ،بيان كرديم كه حكم
  غافل شد.

  مطالعه تطبيقي. 3

دهد كه در كشورهاي بسياري، شركت در انتخابات و طبيقي نيز نشان ميمطالعه ت
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بلكـه حكمـي الزامـي اسـت و حتـي       ،شـود دادن به عنوان يك حق شناخته نمييأر
الزام شهروندان به شـركت   ،اند. در واقعضمانت اجراهايي نيز براي آن در نظر گرفته

در بسـياري از كشـورها و    جديد نيست و ةدادن اجباري) يك پديددر انتخابات(رأي
زمان اجراي چنين قـانوني  نحوي كه مدتبه ؛هاي طولاني اجرا شده استبراي مدت

از  »بلژيـك «مثال  . به عنوانقدمتي به درازاي يك قرن دارددر برخي از اين كشورها 
شهروندان خـود   م،1914از سال  »آرژانتين«و  م1924از سال  »استراليا«م، 1892سال 
كشـور   30امروزه تقريبـاً   12اند.ب قانون، ملزم به شركت در انتخابات نمودهموجرا به

در جهان وجود دارند كه مقرراتي در جهت الزام شهروندان به شـركت در انتخابـات   
اند كه اكثـر ايـن كشـورها در آمريكـاي لاتـين و اروپـاي       در قوانين خود وضع كرده

ژانتـين، بلژيـك، اسـتراليا، يونـان،     غربي قرار دارند؛ كشـورهايي از قبيـل برزيـل، آر   
س، ايتاليا (تا اوايل دهه نود ميلادي)، تايلند، ئيهاي سولوكزامبورگ، برخي از كانتون

قابل ذكر ديگر اين است كه شـماري از   ةنكت .»hill & lout, 2004, p.3« سنگاپور و ....
 13اند.بيني نمودهصراحت در قانون اساسي خود پيشمانند بلژيك، اين امر را به ،كشورها

در قوانين بسياري از اين كشورها ضمانت اجراهايي براي الزام شهروندان به شركت در 
 ،فرانـك  3 ،در سوئيس افرادي كه رأي ندهنـد  ،براي مثال .انتخابات نيز مقرر شده است

آرژانتـين اسـت و در    »pesos« پزوس 10-20شوند و اين جريمه در آرژانتينجريمه مي
. برخـي از  اسـت  يـورو  125يورو و براي بـار دوم   50براي بار اول جريمه اين بلژيك 

مانند محروميت از برخي حقوق  ،هاييهاي نقدي، مجازاتكشورها هم علاوه بر جريمه
توان به برزيـل اشـاره   مي ،اند كه از اين بينبيني نمودهشهروندي را در قوانين خود پيش

هاي شغلي را به عنوان يكـي  ام و دادن آزموننمود كه محروميت از گرفتن پاسپورت، و
  14هاي عدم شركت در انتخابات لحاظ كرده است.از مجازات

دادن يأپنداشـتن ر طبيعي است اين احكام و درنظرگرفتن اين ضمانت اجراها با حق
شـمار  بـه  ،»حـق « ،دادنيأگر اين است كه در اين كشـورها نيـز ر  در تضاد است و بيان

  آيد.نمي
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  يريگنتيجه

ترين صورت حكومت، دموكراسي اسـت و  امروزه رايج ،گونه كه بيان گرديدهمان
دادن شهروندان در امور سياسي كشور است. ترين ركن دموكراسي نيز مشاركتبنيادي

مطلبـي اسـت كـه     ،دادن چيستيأكه ماهيت شركت در انتخابات و راين ،با اين حال
دربـاره ماهيـت شـركت شـهروندان در     ذهن بسياري را به خود مشغول كرده اسـت.  

هايي به قلم تحرير در آمده است كه برخـي آن را  كنون مقالات و نگاشته انتخابات، تا
نظـر  اند. اما بهبه آن نظر انداخته »تكليف«اند و برخي هم به عنوان يك پنداشته »حق«

عنـوان  بـا   ءناشي از عدم توجه به مبحثي است كـه فقهـا   ،اين اختلافات ةرسد هممي
يكـي از ابتكـارات فقهـاي     ،اند. تمايز دو مفهـوم حـق و حكـم   از آن ياد كرده» حكم«

بسـياري از   ،روازايـن  .اي نـدارد پيشينه و قرينه ،بزرگوار شيعه بوده است كه در غرب
تحـت   ،هـا گنجند، در نوشتهعناويني كه با توجه به ملاكات اسلامي در ذيل احكام مي

نظـر  بـه شـود.  و امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح مي مطرح شده است »حق«عنوان 
يعنـي   ؛بدان پرداخته شـد  ،با توجه به ملاكات تمايز حق و حكم كه در مقالهرسد مي

و  ءچنين نوع نگاه فقهابودن، حمايت قانوني و همبودن، قابل نقل و انتقالقابل اسقاط
فردي كـه امـروزه ايـن    بهويژه رهبران جمهوري اسلامي به انتخابات و نقش منحصرهب

شركت در انتخابات توان ديگر نميها در حفظ و تقويت نظام اسلامي دارند، مشاركت
بايسـت در ذيـل احكـام    منزله حق شهروندان در نظـر گرفـت و مـي   دادن را بهيأو ر

  نه در ذيل حقوق.  ،گنجاند
 .شـود مـي انتخابـات نيـز ديـده     ةلأاين مطلب در رويكرد بسياري از كشورها به مس ـ

دادن الزامـي شـده اسـت و حتـي     يأكه در ايـن كشـورها شـركت در انتخابـات و ر    اين
گر اين است كـه از منظـر ايـن    كاملاً بيان ،اندبيني نمودهضمانت اجراهايي براي آن پيش

بلكه وظيفـه و حكمـي    ،شوددادن حق افراد و شهروندان محسوب نمييأكشورها نيز ر
  الزامي است.

پـس از درك درسـت از ماهيـت مشـاركت      ،در مقدمه هم بيـان شـد   گونه كههمان
امر دشـواري نيسـت. يكـي از ايـن آثـار،       ،آنسياسي در انتخابات، پذيرش آثار و نتايج 
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كه گفته شد، چهامكان الزام شهروندان به حضور و مشاركت در انتخابات است. طبق آن
 ؛دادن منافـاتي نـدارد  يأر ياقتضـا  تنها با ماهيت ونه ،الزام مردم به شركت در انتخابات

حكمـي الهـي اسـت كـه      ،چراكه اين مشـاركت در واقـع   ؛بلكه كاملاً منطبق با آن است
همگان بايد آن را اجرا و اعمال نمايند و كوتاهي در انجام هـر حكـم و تكليـف الهـي،     

، »التعزيـر لكـل عمـل محـرم    «مجازات و مؤاخذه اخروي را در پي دارد و بنا به قاعـده  
هايي را در نظر تواند براي عدم اجراي اين حكم الهي، مجازاتكومت اسلامي هم ميح

  مانعي وجود ندارد. ،بگيرد و از لحاظ تئوريك
گر تعـالي  بلكه بيان ؛آيدشمار نميضعفي براي اسلام به ةنه تنها نقط ،لهأالبته اين مس 

م، جامعه متعلـق بـه   نگاه اسلام به بحث مشاركت سياسي شهروندان است. در ديد اسلا
 ةآيند و لـذا ادار شمار ميخود شهروندان است و آنها هستند كه صاحبان اصلي جامعه به

  جامعه بر دوش خود آنان قرار گرفته است و گريزي هم از اين امر نيست.
  

  هايادداشت
 اين آيات عبارتند از : ةاز جمل .1

)؛ 32 :)10يـونس( ( »الحْقِّ إلاَِّ الضَّلالَُ فمَاذاَ بعد«)؛ 19 :)51ذاريات(( »وفي أمَوالهمِ حقٌّ لِّلسائلِ والمْحروُمِ«

 .)81 :)17اسراء(( »جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ«

لا يجري لاحد الا جري عليه و لا يجري عليه الا جري له ولو كان لاحد ان يجري لـه و لا يجـري   « .2
 ).216، خطبةلبلاغهنهج ا( »...عليه لكان ذلك خالصا الله سبحانه دون خلقه لقدرته علي عباده

  و 50-60، صدر هواي حق و عدالت موحد،محمدعلي  :ر.ك .3

 Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception: p.38-55. 

لولا حضـور الحاضـر و قيـام الحجـه     «فرمايد: در اشاره به اين دو نوع از حق مي 7حضرت علي .4
ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علـي   ةء الا يقاروا علي كظبوجود الناصر و ما اخذ االله علي العلما
كننـدگان نبـود و   ؛ اگـر حضـور بيعـت   )3، خطبةنهج البلاغه( »غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها....

گرفت كه بـر  كردند و نيز خداوند از علما عهد و پيمان نميحجت را بر من تمام نمي ،دهندگانياري

مظلومان سكوت نكنند، افسار خلافت را بر پشت آن انداخته و آن را رهـا   سيري ظالمان و گرسنگي

ايـن   ،اما اگر مردم ياري نكردنـد ، كردمساختم و پايان خلافت را با كاسه نخستين آن سيراب ميمي
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مانـد و وجـوب اسـتيفاء برداشـته     حقيت خود بـاقي مـي  ة بلكه در همان مرحل ؛شودحق ساقط نمي

 شود.مي

 ـ      ،هر شخصي .5 واسـطه انتخـاب آزاد   هحق دارد كه در مديريت دولـت كشـور خـود، مسـتقيماً يـا ب

   .منشور حقوق بشر) 21(ماده  شركت جويد ،نمايندگاني

يـك از تبعيضـات   حق و امكان خواهـد داشـت بـدون درنظرگـرفتن هـيچ      ،هر انسان عضو اجتماع .6

نمايندگاني كه آزاد انتخاب شوند،  ةواسطهامور عمومي بالمباشره يا ب ةدر ادار )الف( 2ةمذكور در ماد

  .شركت جويد

از راه انتخابـات:   .امور كشور بايد بـه اتكـاء آراي عمـومي اداره شـود     ،در جمهوري اسلامي ايران« .7

هـا يـا از راه   انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شـوراها و نظـاير ايـن   

(اصـل ششـم قـانون اساسـي      »گـردد ديگر اين قانون معين مـي  در مواردي كه در اصول ،پرسيهمه

 .جمهوري اسلامي ايران)

 .19/11/1386 ى ارتشيبيانات مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان نيروى هوا .8

 .26/11/1378 در ديدار كارگزاران حجمقام معظم رهبري بيانات  .9

10. http://www.tabnak.ir/fa/news/230110 . 

11. http://farsnews.com/printable.php?nn=13901203000962. 

12. See: http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm and also. 

see:http://www.idea.int/publications/voter_turnout_weurope/upload/chapter%2

03.pdf  , /page:25 

13. Article 62 :The ballot is obligatory and secret.  It takes place at the 

commune, except in the cases determined by  

law.see:http://www.servat.unibe.ch/icl/be00000_.html. 

14. See : http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfmAnd  

See//electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_file/

0020/16157/ECCompVotingfinal_22225-16484__E__N__S__W__.pdf). 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


144  

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

70 

 

   

  

  
  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
 .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .3
  .1379، ترجمة حسن مرتضوى، تهران: انتشارات آشيان، دموكراسىآربلاستر، آنتونى،  .4
  .1373، قم: مؤسسة الهادي، حق و حكم از ديدگاه شيخ انصاريالرضا، سيدمحمد، ابن .5
تنظـيم و نشـر آثـار امـام      ةمؤسس ـ :تهـران ، 18و15ج، صـحيفه نـور  االله، روحسيدخميني، امام  .6

  .1378، 1خميني
 ق.1410النعمان،  سسةبيروت: مؤ، 1ج، كتاب المكاسبانصاري، مرتضي،  .7
  .1378، تهران: نشر ني، كاريم و محافظهليبراليسبشيريه، حسين،  .8
 ةترجمـه القواعـد و الفوائـد، ترجم ـ    ؛قواعـد فقـه  مكـي،  ، محمـدبن (شـهيد اول) جبعي عاملي .9

 .1372، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي، 1انعي، جصسيدمهدي 
 .1385، 2شارات اسراء، چتان :، قمحق و تكليف در اسلامجوادي آملي، عبداالله،  .10
 .1386، 5انتشارات اسراء، چ :، قمفلسفة حقوق بشر، --------------  .11
 .1387الملل، چاپ و نشر بين :، تهراناي در باب حق و حكمرسالهحسيني، سيدعبدالرحيم،  .12
فصـلنامه انقـلاب   ، »پيرامـون آن  7هاي امام عليديدگاه مشاركت سياسي و«، حجابي، حسن .13

 .10و9، ش1382، اسلامي
 .تابهمن، بي 22انتشارات  :قم، 1ج، نهج الفقاههحكيم، سيدمحسن،  .14
 .1381انتشارات مهزيار،  :، اهوازمقدمه علم حقوقحيدرپور، البرز،  .15
  .1377انتشارات دانشگاه تهران،  :تهران، 6ج، نامه دهخدالغتاكبر، دهخدا، علي .16
  .36تا، ش، بيكتاب نقد، »چالش حق و تكليف«مسعود، راعي،  .17
 :حسـين خداپرسـت، قـم    ة، ترجمالقرآنات في غريبالمفردمحمد، بنراغب اصفهاني، حسين .18

 .1390نشر نويد اسلام، 
سسه نشر اسلامي، ؤم :قم، 1ج، ;تقريرات درس امام خميني ل؛تهذيب الاصوسبحاني، جعفر،  .19

1363. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


145 

 

 

أمت
ي/ 

لام
اس

ق 
قو
و ح

پرت
در 

ي 
 رأ
حق

بر 
ي 
ل

لي
ع

لاح
د ف

حم
م

زي
عزي

ن 
سي

 ح
ه و

زاد

  
 .11، ش1387، فصلنامه فقه و مباني حقوق، »مشاركت سياسي، حق يا تكليف«صابريان، عليرضا،  .20
  م.1978دارالكتب اللبناني،  :، بيروتفي علم الاصولدروس صدر، سيدمحمدباقر،  .21
 :گو با جمعي از اسـاتيد حـوزه و دانشـگاه، قـم    وگفت؛ حكم و تكليف حق،االله، صرامي، سيف .22

  .1385پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 
 .1380نشر ميزان،  :، تهرانحقوق اساسيي مؤتمني، منوچهر، يطباطبا .23
 ق.1376دارالعلم،  :، قمالمكاسب يةشحاطباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم،  .24
 ق.1404، لعلميةا مطبعة، تهران: مبادي الوصول الي علم الاصوليوسف، بنعلامه حلي، حسن .25
  .1365نشر ويس،  :تهران، 1ج، فرهنگ علوم سياسيبهمن،  ،غلامرضا و آقايي ،باباييعلي .26
  ق.1425دانش،  ةپاي :، قمالمكاسب شيةحاغروي اصفهاني، محمدحسين،  .27
 .1368، 2دارالذخائر، چ :قم، 1ج، المستصفي من علم الاصولزالي، محمد، غ .28
 .1383چاپ ميزان،  :، تهرانمباني حقوق عموميكاتوزيان، ناصر،  .29
شـركت سـهامي    :، تهـران مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايـران ، ----------  .30

  .1387انتشار، 
  .1373انتشارات خوارزمي،  :هرانفريبرز مجيدي، ت ة، ترجمدموكراسيكوهن، كارل،  .31
حـق و  «محمد،  ،در: راسخ مندرج 184-201: »مفهوم حق: درآمدي تاريخي« گلدينگ مارتين، .32

 .1381طرح نو،  :(مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، تهران» مصلحت
وزارت  :تهـران ، 2ج، گروهـي از مترجمـان،   المعارف دموكراسـي ةرئداليپست، سيمورمارتين،  .33

 .1387، 3چامور خارجه، 
 ق.1404فاء، وال سسةمؤ :بيروت، 72ج، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .34
سسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام     ؤم :، قـم نظريـه حقـوقي اسـلام   مصباح يزدي، محمـدتقي،   .35

 .1380، 1خميني
سسـه آموزشـي و پژوهشـي امـام     ؤم :، قمحقوق و سياست در قرآن، -- --- ------------  .36

 .1379 ،1خميني
 م.1995، نابي: لبنان ،للغةالمنجد فى ا ،لويس معلوف .37
نشـر   :از حقـوق طبيعـي تـا حقـوق بشـر، تهـران       ؛در هواي حق و عدالتموحد، محمدعلي،  .38

 .1381كارنامه، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


146  

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
رم
چها

 پي
/

پي
ا

70 

 

   

  
، »تبيين و نقد نظريه هوفلـد در تقسـيم حـق   «مصطفي، نسب، سيدمحمود و حسينيسيد نبويان، .39

 .52، ش1388 سال ،فصلنامه حكومت اسلامي
  .18، ش1386، معرفت فلسفي، »هاحق و تكليف و تلازم آن« سيدمحمود، ،نبويان .40

41. Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception, London, 

Yale University Press, 1919. 

42.  Hill lisa & louth jonathaon, Compulsory voting laws and turnout: 

efficacy and appropriateness, presented to  Australian political studies 

association conference, 2004. 

43. http://www.un.org/en/documents/udhr/. 
44.  http://www.thenews.com.pk/Todays-News-157976-6-Of-31-countries-

with-compulsory-voting. 

45.  http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/treaties/civil.asp. 

46.  http://www.servat.unibe.ch/icl/be00000_.html. 

47.  http://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Aust%2520Pol/Hill%26Louth.pdf. 

48.  Compulsory around the world, electoral commission report,2006 

http://www.electoralcommission.org.uk. 

49.  http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


211  

جز
مو
ال

 

 
 
 
 
 
 

 
70، پياپي92حكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة چهارم، زمستان

٧٠، العدد١٤٣٥الحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة، شتاء

 

  

  ق الإسلاميةنظرةٌ على حقّ التصويت في رحاب الحقو  
 زاده و حسين عزيزيمحمّد فلاحعلي  

الانتخابــات في عصــرنا الــراهن تعــد إحــدى المظــاهر الراقيــة لمشــاركة الشــعوب في الشــؤون 
السياســية والســيادية، وهــي ركــنٌ أساســيٌّ في الأنظمــة السياســية المتقوّمــة علــى أســاس ســيادة 

 يخلـــو مـــن مشـــاركة المـــواطنين في الشـــعب بحيـــث لا يمكـــن تصـــوّر أيّ نظـــامٍ ديمقراطـــيٍّ وشـــعبيٍّ 
المســائل السياســية والســيادية. وأمّــا النظــام السياســي الإســلامي فهــو أيضــاً يرتكــز علــى ســيادة 
الشــعب الدينيــة، حيــث أعــار أهميــةً بالغــةً لمشــاركة النــاس في الســاحة السياســية واعتــبر ذلــك 

  تكليفاً شرعياً وواجباً دينياً. 
هـــا الباحثـــان في هـــذه المقالـــة نســـتنتج منهـــا مـــا يلـــي: نظـــراً نتـــائج البحـــث الـــتي توصّـــل إلي

للاختلافات الموجـودة بـين الحـقّ والحكـم في النصـوص الفقهيـة والميـزة الأساسـية للحقـوق الـتي 
يمكــن إســقاطها، ونظــراً لطبيعــة المشــاركة السياســية للمــواطنين والــتي تتمثــّل في الانتخابــات، لا 

، بل لابدّ من اعتبارها حكماً يمكننا اليوم اعتبار أنّ الانتخاب    .ات مجرّد حقٍّ

المشـــاركة، الانتخابـــات، ســـيادة الشـــعب، الأصـــوات الانتخابيـــة، الحكـــم،  مفـــردات البحـــث:
  .الحقّ، التكليف

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

